
 

 

 

 

ORIGINAL RESEARCH PAPER 

 The Determination of Expediency by the Islamic Ruler and its Relationship 

with the Will of the People in Imamiyyah Political Jurisprudence 

Zahra Khazaei 1, Mousa Bayat* 2, Sara Akhondi 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Student, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 

2* Assistant Professor, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding 

Author) 

3 Assistant Professor, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 

Please Cite This Article As: Khazaei, Z; Bayat, M & Akhondy, S (2025). “The Determination of Expediency 
by the Islamic Ruler and its Relationship with the Will of the People in Imamiyyah Political 
Jurisprudence”.Interdisciplinary Legal Research, 6 (3): 31-43.  
 

 

A
b
s
tr

a
c
t 

Received: 

30 Jun 2025 

Revised: 

31 Agu 2025 

Accepted: 

10 Sep 2025 

Available Online: 

22 Sep 2025 

 

Keywords: 

rr cctttt tttt nnn 
rr rr rr eesssss s 
TTTT TTTTT, 
Cnnnnnnn 
rr cce. sssss s 
Jlllllll 
l eeeee ee ...  

Interdisciplinary Legal Research 

Jun 2025, 6(3): 31-43 

Available online on: www. ilrjournal.ir 

e-ISSN:2717-1795 

The limits of the authority of the ruler of�the Islamic state have long been one 
of the important and controversial issues�in the�space�of�Imamiyyah�political�
jurisprudence. The�purpose�of�the�present�study,�which�was�compiled�using�a�
descriptive-analytical�method and�library tools,�is�to explain the determination 
of expediency by the ruler of the Islamic state and its relationship with the will 
of the people within the framework of Imamiyyah political jurisprudence. The 
findings of the present study show that the determination of expediency by the 
ruler of the Islamic state in the space of political jurisprudence is carried out 
through the mechanism of government decree. The will of the people in the 
form of the concept of custom has been accepted by later fundamentalists, 
including Imam Khomeini (RA), in the process of determining expediency by 
the ruler of the Islamic state. Issuing a government decree does not always 
mean determining expediency and issuing a decree contrary to the opinion and 
will of the public; rather, in the form of a government decree, the Islamic ruler 
can create legitimacy for the will of the people in cases where custom and the 
will of the people conflict with traditional principles, rules, and rulings. This 
is the crystallization of Imam Khomeini's (RA) view regarding the equality of 
the authority of the Supreme Leader with the authority of the Infallible Imam 
(AS). 
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 یمقاله پژوهش

 (43-31)صفحات 

 

 تشخیص مصلحت توسط حاکم اسلامی و مناسبات آن با اراده مردم در فقه سیاسی امامیه

 3 ، سارا آخوندي2*تموسی بیا ،1 خزائیهرا ز 

  .رانی، اتهران، آزاد اسلامیدانشگاه  ،هران شمالتواحد  ،انشجود. 1
 (نویسنده مسؤول) .رانی، اتهران، آزاد اسلامیدانشگاه  ،هران شمالتواحد  ،اریاستاد. 2
 .رانی، اتهران، آزاد اسلامیدانشگاه  ،هران شمالتواحد  ،اریاستاد. 3

 

 01/07/1404: انتشار   20/06/1404رش: یپذ   15/06/1404ش: یرایو   10/04/1404فت: ایرد

 

 دهیچک
ر ضحدود اختیارات حاکم حکومت اسلامی از دیرباز یکی از موضوعات مهم و مورد اختلاف در فضاي فقه سیاسی امامیه بوده است. هدف از پژوهش حا

ات آن با اراده حکومت اسلامی و مناسباي گردآوري شده است، تبیین تشخیص مصلحت توسط حاکم تحلیلی و با ابزار کتابخانه-که با روش توصیفی

دهد که تشخیص مصلحت توسط حاکم حکومت اسلامی در فضاي هاي پژوهش حاضر نشان میباشد. یافتهمردم در چارچوب فقه سیاسی امامیه می

 حت توسط حاکم حکومت اسلامیپذیرد. اراده مردم در قالب مفهوم عرف، در فرآیند احراز مصلفقه سیاسی از طریق سازوکار حکم حکومتی صورت می

مورد پذیرش قرار گرفته است. صدور حکم حکومتی همیشه به معناي تشخیص مصلحت و صدور حکم  )ره(صولیین متأخر از جمله امام خمینیاز سوي ا

اراده مردم با اصول، قواعد و تواند در موارد تعارض عرف و بر خلاف نظر و اراده عامه مردم نیست؛ بلکه در قالب حکم حکومتی، حاکم اسلامی می

با اختیارات  ولی فقیهدر ارتباط با برابري قلمرو اختیارات  )ره(احکام سنتی، براي اراده مردم مشروعیت ایجاد کند. این امر همان تبلور دیدگاه امام خمینی

 باشد. می )ع(امام معصوم

.فقه سیاسی ،ولایت فقیه ،حاکم اسلامی ،حکم حکومتی مصلحت، :يدیکلمات کل
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 مقدمه
است که در مییترین مفاهیمصلحت از اساسبیان مسآله:  -1

در انقلاب اسلامی  يروزیو مخصوصا پس از پ ریاخ انیسال
عنصر  اریاست؛ ز افتهی يارینمود و ظهور بس عهیصحنه فقه ش

احکام  عهیش عتیاست و در شر يو موثر دیاي مفمصلحت مقوله
 نیا کهنیاند اما با توجه به اتابع مصالح و مفاسد بر شمرده شده

و  مضاعف داشته ری، تاثیاسیعنصر در حوزه حکومت و نظام س
با حوزه اداره امور کلان جامعه به حساب  ریپذناییجز جدا

مولفه مصلحت در  یو باز خوان بحثرو ضرورت  نی؛ از ادیآمی
 مورد توجه قرار گرفته يبه طور جد رانیاانقلاب اسلامی  امدیپ

عاصر، م هانیاز فق ياریاست و به دفعات، در گفتار و عبارات بس
 که در خصوص یاستفاده شده است و مباحث ینیمانند امام خم

 ينهاد لیمسئله در جامعه به وجود آمد، به تشک نیضرورت ا
 که یو در صورت دیانجام مصلحت صیمجمع تشخ نامبه 
 و دهکر بیرا تصو یاسلامی، قانون يمجلس شورا ندگانینما

، نداده باشد عتیشر با نگهبان حکم به انطباق مفاد آن يشورا
 مجلس ندگانیقانون مصوب نما تیشرع دییتا با وجود عدم

 ندگانینما اصرار هینگهبان و در سا يشورا هانیتوسط فق
و مصلحت  دشومصلحت ارجاع می صیمجلس، به مجمع تشخ

نهاد، به جهت اجرا، به عنوان قانون، مورد  نیهاي ایشیاند
هاي انتخاب . از دغدغهدیآیقرار گرفته و به اجرا در م رشیپذ

موضوع مورد بحث در این پژوهش اهمیت بررسی جایگاه 
الش چمصلحت و کاربرد آن در فقه کشور در بعد سیاسی است. 

 يرا در دو گروه جا اتیاستفاده از مصلحت در فقه، آرا و نظر
 از استنباط و اجتهاد یهاي مختلفاختلاف، گونه نیداده است ا

 یرقم زده و در موارد مختلفی اسیحوزه فقه سبه خصوص در  را
داره ا ، ویاسیاحکام، در حوزه نظام س يها و اجراگیريمیاز تصم

هاي ها در حوزهیها و خط مشاستیکلان جامعه اعم از س
 از خود بروز داده یآثار متفاوت ییو قضا یی، اجرايقانون گذار

را نخستین بار اصولیون اهل سنت به کار بردند.  مصلحت است.
تواند با توجه به اهمیت مصلحت و آثاري در که ابعاد مختلف می

در زندگی فرد و جامعه داشته باشد و بازتابی که در آینده از 
شود و با توجه به نظریات مختلف مصلحت انعکاس می
 ن ازهاي گوناگوو تفاسیر و برداشتاندیشمندان اسلامی 

حوادث و روایات معیار مصلحت در امور دستخوش تغییراتی 

گردیده و آرا مختلف صادر شده است. پرسشی که پژوهش 
باشد این است که تشخیص حاضر به دنبال پاسخ به آن می

مصلحت توسط حاکم حکومت اسلامی در چه قالبی صورت 
پذیرد و جایگاه اراده مردم در فرآیند احراز آن چیست؟ می
یرد گاي که در پاسخ به این پرسش مورد ارزیابی قرار میضیهفر

این است که تشخیص مصلحت توسط حاکم حکومت اسلامی 
پذیرد و در فرآیند احراز آن در قالب حکم حکومتی صورت می

 کند.اراده مردم نقش اصلی را ایفا می

 تحلیلی. -توصیفیروش تحقیق:  -2

 بحث و نظر
 مفاهیم -1

ابتدا به تبیین مفاهیم مبنایی پژوهش پرداخته در این قسمت 
 خواهد شد.

  مصلحت -1-1
قوق سیاست، ح ، فقهاز مفاهیم بنیادین ییک یمصلحت عموم

در این قسمت به بررسی مفهوم لغوي و  و اخلاق است.
 شود.اصطلاحی مصلحت پرداخته می

 معناي لغوي -1-1-1
د مقصواست و « مفسده»در برابر « صلح»مصلحت از ریشه 

الصلاح ضد . »باشدد است میاهمان معنایی كه در مقابل فس
الإفساد و هما مختصان فی أکثر الإستعمال بالأفعال و قوبل فی 

 :1422)راغب اصفهانی، «القرآن تارهً بالفساد و تارهً بالسیئه
احتمال موجود  3مصلحت بر وزن منفعت كه در آن . (1/489

ب( مصدر  ؛اي مكان صلاحاست: الف( اسم مكان است به معن
ج( معناي  ؛میمی است به معناي صلاح دیدن و حسن داشتن

. (1/384 :1407)جوهري،  مصدري اصلاح كه ضد إفساد است
توان معناي لغوي مصلحت را درستی بندي کلی میدر یک جمع

و آنچه به درستی می انجامد دانست، در مقابل نابسامانی و 
مد. در مجموع از نظر لغوي، مصلحت آنچه به نابسامانی می انجا
صلح و صَلَحَ یَصْلُحُ صلاحاً )صلوحاً و »مشتق از ماده صلح است 

در کتب لغت براي مصلحت معانی متعددي همچون  «صلاحیه(
د. غالب انصلاح منفعت، فایده، بهره، سود، خیر و نیکی برشمرده

را هم وزن و هم معنی « منفعته»و « مصلحت»لغت شناسان 
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، مصدر میمی به معناي اصلاح همانند «مصلحت»اند. تهدانس
به معناي انفع، یا اسم مصدر است که جمع آن « منفعت»
است همان گونه که منفعت مفرد منافع است. « مصالح»
رود برخی از لغت بکار می« مفسده»در مقابل « مصلحت»

اند را نقیض فساد و برخی ضد فساد معنا کرده« صلاح»پژوهان 
 (.3/335 :1414نظور، )ابن م

 معناي اصطلاحی -1-1-2
گستردگی کاربرد واژه مصلحت در علوم مختلف و محاورات 
مردم ارائه تعریفی جامع و مانع از مصلحت را دشوار ساخته 
است. برخی تعریف مصلحت را همان معناي ارتکازي معادل 

اند. معناي واضح لغوي آن یعنی منفعت در مقابل مفسده دانسته
حت، حی مصلاند تا با تحدید معناي اصطلااي نیز کوشیدهعده

تعریفی جامع و مانع از آن ارائه کنند. غزالی در المستصفى 
تأمین هدف شارع در حمایت از دین، جان، عقل نسل و مال را 

 :1415)طبرسی، داند مصلحت و خلاف آن را مفسده می
. در قرآن کریم کلمه مصلحت به کار نرفته است ولی (9/146

نگر ت که این امر نشابعضی مشتقات این واژه استعمال شده اس
باشد. واژه اهمیت مصلحت و مصالح در قرآن و روایات می

صلاح در قرآن کریم گاهی در مقابل فساد و گاهی در مقابل 
ولا تفسدوا »سوره اعراف:  56سینه به کار رفته است. مانند آیه 

او آخرون »سوره توبه:  102و آیه « فی الارض بعد اصلاحها
 «.ا عملًا صالحا و آخر سینااعترفوا بذنوبهم خلطو

این معنا در التحقیق فی كلمات القرآن الكریم تفصیل داده شده 
که  یاصل يمعنا یگانهاست؛  ینقول حق ا» و در آن آمده است:

ح در ماده صلا گرددیباز م یاصل يمعنا ینبه هم یگرد یمعان يهمه
 که از فساد سالم بمانده و صلاح ضد فساد یزيعبارت است از چ

 یاو نظر  یدهدر عق یااست که در ذات و موضوع  یناست و اعم از ا
 «عمل»در  حمورد استعمال کلمه صلا یشتریندر عمل باشد و ب

اغلب در مورد اجسام به کار گرفته « صحت»است؛ همان طور که 
. جمیع فقها تعریف خاص و (157 :1368)مصطفوي،  «.شودیم

اند لیکن مصادیق مصلحت را به واحدي از مصلحت ارائه نداده
کرد  توان استنباطها میاند که از مجموع آناي تبیین کردهگونه

اي که مصلحت عبارت است از سودها و منافعی که ولو به گونه
گردد. این منافع اعم از منافع مادي غیر مستقیم به جامعه باز می

و معنوي اخروي و دنیایی است. فقها شیعه و سنی تعاریف 
 اند که درخور توجه است.گوناگونی را از مصلحت ارائه داده

با وجود اختلاف نظر در تعاریف فقها، نقطه اشتراک در تعریف 
ه ي دنیوي توجمصلحت این است که در معناي آن هم به جنبه

کته در کلام و این ن« دینی و اخروي»ي شده و هم به جنبه
مولاي متقیان حضرت علی )علیه السلام( نیز مشهود است و 
حتی آن حضرت بر تقدم مصالح دینی بر مصالح دنیوي تاکید 

. در تعریفی جدید از (22/324 :1420)نجفی، کردند می
توان گفت که در تعریف مصلحت مصلحت به طور کلی می

ات یا ( مصلحت وصف ذ1توجه به این نكات ضروري است: 
عوارض افعال و اشیاء است از آن جهت که متعلق فعل انسان 

( اتصاف شیء و فعل به مصلحت مترتب بر 2گیرند. قرار می
درک آثار و نتایج اشیاء و افعال در تأمین نیازهاي ضروري و یا 
تحسینی و یا استکمالی بشر نسبت به زندگی دنیوي و یا منافع 

راین، اعتقاد و یا عدم اعتقاد به باشد. بناباخروي و یا هر دو می
معاد و پاداش و جزاي افعال اختیاري انسان در تعریف مصلحت 

 دخالت تام دارد.

 یاسی فقه س -2
توان از فقه سیاسی دو نوع تعریف ارائه كرد: به طور كلی می

یاسی ي مباحث سیكی آنكه گفته شـود: فـقـه سیاسی، کلیه
، دارالاسلام، جهاد، امر هاي نماز جمعهفقه است، مثل خطبه

بـه معروف و نهی از منكر، حدود و دیات و دیگر مباحث و 
احكام فقهی كه رنگ و بوي سـیـاسـی دارد. این تعریف سنتی 
از فقه سیاسی است. اما تعریف امروزي فقه سیاسی عبارت است 

هاي سیاسی عصر و زمان از تمامی پاسخهایی كه فقه به سؤال
گاه فـقـه در خصـوص انتخابات، تفكیك قوا، دهد، مثلًا دیدمی

مشروعیت و جایگاه دستگاه اجرایی و...، همه در محدودهی فقه 
 معناي دوم آنچنان سیـاسـی است. حال اگر فقه سیاسی را به

كه در این تحقیق نیز مدنظر است در نـظـر بگیریم، شامل 
شود، ي سیاسی میي سیاسی و اندیشهنظام سیاسی، فلسفه

ي ایـن مفاهیم در تعریف فقه سیاسی گنجانده شده ی همهیعن
است. بنابراین فقه سیاسی شامل آن دسته از مباحث حقوقی در 

شود كه تحت عناوینی چون حقوق اساسی، مفاهیم اسلام می
 گرددسـیـاسـی و حـقـوق بین الملل و نظایر آن مطرح می
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یز در تعریف . امام خمینی )ره( ن(37: 1401،1)عمید زنجانی، 
هد حكومت در نظر مجت»فقه شیعه بیاناتی دارند كه عبارتند از: 

ي عملی تمامی فقه است و فقه در تمام زوایاي زندگی واقعی فلسفه
ي عملی فقه در برخورد با بشریت است. حكومت نشان دهنده جنبه

 «تمامی معضلات اجتماعی سیاسی و فرهنگی است.
 .(21/289 :1371)خمینی،

سیاسی بخشی از فقه است که به تکالیف زندگی سیاسی فقه
فرد مسلمان اختصاص دارد؛ و موضوعات مربوط به کشورداري 

-دهد. اساساً فقه دانشی نصو حکومت را مورد بحث قرار می
شود که در شرایط خاص تاریخی در راستاي فهم مدار تلقی می

انی افعال انسها و فرمان و حکم الهی از متون دینی درباره کنش
 سیاسی بر این اساس، از سنخهاي فقهشکل گرفته است. گزاره

هاي هنجاري است؛ و احکام آن یا وضعی و یا تکلیفی گزاره
 .(47 :1390)ایزدهی، گانه( است )احکام پنج

 حکم حکومتی  -3
از جمله مهمترین تقسیمات احکام که کمتر مطرح شده، تقسیم 

احکام خصوصی یا فردي  حکم به خصوصی و عمومی است.
احکامی است که به طور مستقیم وظایف یک یا چند فرد 

کند. به عبارت دیگر تکالیف اشخاص را بخصوص را بیان می
در رابطه با حقوق خداوند یا حقوق افراد بخصوص بیان کرده 
است از قبیل احکام عبادات و معاملات و مانند آن. احکام 

حقوق جامعه براي افراد  عمومی احکامی است که درباره ي
جامعه وضع شده است مانند احکام مربوط به فرهنگ، بهداشت، 
اقتصاد، مالیات، جنگ و صلح، حمل و نقل، طرق و شوارع، 
پست و مخابرات و ارتباطات، انتظامات و... این قسم از احکام 
هم مانند سایر احکام وظایفی است که باید افراد جامعه عهده 

شند، لیکن نظر به اینکه شارع مقدس هم جعل دار انجام آن با
این احکام را در چارچوب ضوابط مشخص و هم اجراي آن را 
به عهده ي حکومت و حاکم اسلامی هر عصر محول فرموده 
است و تک تک افراد نمی توانند عهده دار آن باشند از اینجا 

شود که شارع مقدس نصب حاکم یا هیئت حاکمه اي معلوم می
صدي این گونه از امور است ضروري دانسته است، را که مت

طبعا ضوابطی را هم که براي قانون گذاري در این باره لازم 
بوده، تعیین فرموده است. در این صورت حاکم با تعیین قواي 

مقننه، مجریه و قضائیه، متصدي وضع مقررات، تعیین ضوابطی 
و امور را به گردد براي اجرا و رفع اختلافات، ایجاد نظم و... می

نحو صحیح و شایسته تمشیت می نماید. احکام عمومی و 
همین طور احکام خصوصی غیر شخصی که در حکم احکام 

شوند. در نامیده می« حکم حکومتی»عمومی است گاهی 
تقسیم دیگري حکم را به فتوایی، قضایی و حکومتی تقسیم 

 کنند. منظور از حکم قضایی حکمی است که قاضی از رويمی
امارات و اصول موضوعی استنباط نموده و در مقام رفع 

با توجه به قاعده ي ید، حکم به  کند ؛ مثلًاخصومت انشا می
 .(67 :1389)مرادي و فروتن، کند مالکیت ذوالید می

حکم فتوایی عبارت است از اخبار فقیه جامع الشرایط از دستور 
ا به وجوب والهی که به موضوع کلی تعلق گرفته است، مانند فت

امر به معروف و نهی از منکر. حکم حکومتی هم حکمی است 
که بر اساس مصالح اجتماعی در حوزه ي ولایت ولی امر، به 
صورت مستقیم توسط خود ولی امر یا غیرمستقیم توسط قواي 
مقننه و قضائیه و مجریه براي اداره ي جامعه اسلامی و حل 

شود و تابع می مشکلات مردم و تنظیم امور، وضع و جعل
شرایط زمان و مکان می باشد که از این قسم احیانا تعبیر به 

نظر  شود. بهحکم عمومی و اجتماعی و یا قوانین دولتی نیز می
می رسد اساس این تقسیم بندي در کلمات فقهاي پیشین بوده 

 .(88 :1392نیا، )عامرياست 

رهبر  ياست که از سو ییهامجموعه فرمان یحکم حکومت
و  یشرع یناحکام و قوان ياجرا يبرا یمشروعِ جامعه اسلام

به منظور اداره جامعه در ابعاد گوناگون آن صادر  ینهمچن
 میاز موضوعات مانند تنظ یعیاحکام گستره وس ین. اشودیم

و  یاحکام شرع ياجرا ی،نظام اسلام ظحف ی،اجتماع ينهادها
. واژه حکم گیردیحکومت در برم ينهادها یانحل اختلافات م

 یاتر ادبد یرانا یانقلاب اسلام یروزيبعد از پ یشترب یحکومت
 یهبر پا یحکم حکومت»شد.  یجرا یرانا یاسیو س یفقه

 و ممکن گیردیشکل م یمردم و نظام اسلام یمصلحت عموم
عسر  یاآن دو و  ینبحث اهم و مهم و تعارض ب ییاست در جا

نسبت  یما وجود مصلحتنباشد، ا یاندر م يو حرج و اضطرار
 نیصادر شود. بنابرا یبه نظام سبب گردد تا حکم حکومت

 یاما حکم حکومت اشد،نب يحکم ثانو یدر موضوع تواندیم
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ن حکم دانست یکیکه  شودیروشن م یحتوض ینصادر گردد. با ا
( اشتباه است. آیدی)که فتوا به شمار م يو حکم ثانو یحکومت

ق مصدا ینقوان ینکه در دولت هست، گاه ا ینیاحکام و قوان
 است، و گاه مصداق یهاست، گاه مصداق احکام ثانو یهاحکام اول

است که صرفاً مصلحت  يو آن موارد یستا نینهاز ا کدامیچه
 توانی. م(50-49 :1399)بالوي و دیگران،  ...«کندیم یجابا

 یهفق ذینمود: به انشا و تنف یفگونه تعر ینرا ا یحکم حکومت
و  یمصلحت جامعه اسلام یه( که بر پایهفق یجامع الشرائط )ول

ع، مراج یکه بر همگان حت گیردیشکل م ینداريگسترش د
ر . بنابشودیاطلاق م یاز آن واجب است، حکم حکومت يرویپ

 قیرا تنها تطب یحکم حکومت توانینم یگرآن چه گذشت د
 ،یحکم حکومت یرادانست؛ ز يفقه فرد يو ثانو یاحکام اول

است.  ییحکم ولا يبلکه انشا یست؛ن یاخبار حکم شرع یقتطب
 يثانو و یکردن احکام اول یادهپ یفهوظ یماًمستق یحکم حکومت

ه باشد؛ بلک يو ثانو یاول ینرا ندارد تا همواره به دنبال عناو
 تیبه اهداف اصل حاکم یاست. با نگاه ینعناو ینفراتر از ا

 یتبرد که برداشت از حاکم ینکته پ ینابه  توانیم یزقانون ن
 یهاتیو توج یلها، دلاازمؤلفه ياقانون، دربردارندة مجموعه

قانون را در  یتاست که حکومت براساس آن، مفهوم حاکم
 مجموعة یگر،عبارت دند. بهکیم یاتیسطح جامعه اجرا و عمل

 یت،نظم و امن يبرقرار ي،گذارقانون یلاز قب یاقدامات
 یهمگ ها،یتمحدود یاعمال برخ یو حت يادار یماتتصم

 . استمداد از اصل مزبورپذیردیبرداشت صورت م ینبراساس هم
اصل اقتدار و اعمال  یتقدرت و تبع يانتظام برا یجاددر جهت ا

. (1/36 :1429)فاضل لنکرانی، باشد میزمامداران از قانون 
 يبردکارو البته  یاصطلاحات جدل یناست ا يضرور ین،بنابرا

 ینیکاملًا روشن و تب یو حقوق يدر هر دستگاه و نظام فکر
 یمتنسبت و ارتباط حکم حکو یانگرب تواندیامر م ینشوند. که ا

 -64: 1379فر، ي)نماز قانون در جامعه باشد یتو اصل حاکم
حراست از مصالح  یزهحاکم به انگ ياز سو یحکم حکومت (.45

از  یبرخشود. یمکلفان و حفظ نظام صادر م یشرع
هرج و مرج در نظام،  یجاداز اختلال و ا یريپژوهشگران، جلوگ

 ،یجامعه، اداره بهتر جامعه اسلام يبرا ینمفاسد خطرآفر ینف
 یاحکام حرج یحکومت و نف يفرارو يساختن تنگناها رفبرط

را ازجمله دلائل  شودیم یدر زندگ یسخت یجادکه باعث ا
 (64-63 :1392باح زیدي،)مص دانندیاحکام م ینصدور ا

 تطور نظریه فقه سیاسی -4

شیعه فقه سیاسی مانند هر دانش دیگري داراي مفاهیم منحصر 
، دیگرعبارتبه خود و سیر تحول اندیشه خاص خود است. به

این شاخه علمی در خلأ شکل نگرفته است، بلکه در شرایط 
رفته در گاجتماعی شکل -خاصی تأسیس و با تحولات سیاسی

ت بطن جوامع اسلامی، به شکل امروزین خود در آمده اس
. از آنجاکه فهم دقیق و عمیق هر دانشی (67 :1375)حقیقت، 

گیري، سیر تاریخی و تحولات منوط به شناخت نحوه شکل
بنیادي رخداده در مفاهیم اساسی آن است، لذا ضرورت دارد 

، سیر گیريبراي فهم دانش فقه سیاسی نیز بسترهاي شکل
ف هاي مختلتاریخی و قبض و بسط مفاهیم آن را در دوره

موردسنجش قرار داد. بر این اساس، با تحولات رخداده در هر 
دوره از تاریخ سیاسی اجتماعی اسلام، مفاهیم سیاسی اجتماعی 
فقه نیز شاهد ورود عناصر جدید و بسط و گسترش ازنظر کمی 

 اند. و کیفی بوده

 از از ابتدا تا زمان صفوي یاسیفقه س یهتطور نظر -4-1
عصر غیبت تا زمان به قدرت رسیدن فقهاي شیعه از ابتداي 

شاهان صفوي در ایران )قرن دهم هجري(، هرچند رویکردي 
ته هاي سنی مذهب داشنظام خلافت و سلطنتسلبی نسبت به

گونه اقدامی براي تأسیس حکومت هیچ -و بنا به دلایل متعد
 هایی ایجابینکردند. لکن در ضمن مباحث فقهی خود، دلالت

ارات فقهاي در حوزه عمومی، مانند قضاوت نسبت به برخی اختی
آوري بین مردم، اجراي حدود و تعزیرات، جواز اقامه جمعه، جمع

و  )نصیرياند وجوه شرعیه، و برخی از امور حسبیه ابراز داشته
. در ادوار بعدي فقه، این ادعا (53-52 :1401فر، بهنام

صراحت مطرح گردید که نیابت فقیهان از امام معصوم )ع( به
منحصر به موارد مذکور نیست، بلکه نیابتی عام و فراگیر است 
و فقهاي جامع شرایط در همه امور عمومی، نائب امام )ع( 

عنوان نمونه، محقق کرکی هستند و بر مردم ولایت دارند. به
اي که در مورد حکم نماز جمعه در عصر غیبت نوشته در رساله

است، با استناد به مقبوله عمر بن حنظله بر این باور است که 
الشرایط، نائب امام زمان )عج( و منصوب از مجتهدین جامع
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سوي او جهت تصدي همه اموري هستند که نیابت در آن 
 لمحقق اردبیلی، دیگر فقیه عصر صفوي نیز قائ مدخلیت دارد.

به ولایت عامه فقیه است و دلیل آن را اجماع و مقبوله عمر بن 
لغطاء اکند. این دیدگاه در آثار شیخ جعفر کاشفحنظله ذکر می

. (394 :1422)کاشف الغطاء، شود و میرزاي قمی نیز دیده می
سید جعفر کشفی از فقیهان عصر قاجار نیز به لحاظ نظري 

اثر معارضه سلاطین با  داند که درحکومت را حق فقیهان می
آنان، از ایشان سلب شده است. مولی احمد نراقی نیز در کتاب 
عوائد الایام ده وظیفه را براي فقیهان ذکر کرده و نظم بخشیدن 

ر و پو)فرزانهداند به امور دنیاي مردم را یکی از این وظایف می
فقیه را . صاحب جواهر نیز ولایت(15-14 :1400دیگران، 

د و معتقد است که اگر کسی درباره ولایت عامه فقیه پذیرمی
 :1420،21)نجفی، وسوسه کند، گویا طعم فقه را نچشیده است 

21/397). 

 از دوره مشروطه به بعد یاسیفقه س تطور نظریه -4-2
در دوران پیشا مشروطه فقه سیاسی شیعه بر ولایت شرعی 

 دشاهانمجتهدان تأکید داشت و از باب ضرورت نیز اقتدار پا
ها نمود. در سیاستنامهشوکت را نیز توجیه شرعی میعادل و ذي
هایی که در دوره صفویه و قاجاریه از سوي، نامهو شریعت

حکیمان، سیاستمداران و فقیهان نوشته شده است، هم اقتدار 
سلطان و ضرورت نهاد سلطنت توجیه شرعی شده و هم اقتدار 

 هايمتون دینی و آموزهو ولایت شرعی مجتهدان مستند به 
اسلامی است، بنابراین در هیچ یک از نظریات فقهاي شیعه در 
دوره سلطنت اسلامی، بحث از حقوق سیاسی مردم مطرح نبوده 
و این مقوله از مفاهیم مدرنی است که به دنبال تحولات 
مشروطه خواهی در فقه سیاسی شیعه مطرح شده است فقه 

ع دوران بازسازي معرفتی سنت سیاسی دوره مشروطه را در واق
فکري شیعی در مواجهه با مسائل و مقتضیات دوران مدرن از 

توان به شمار آورد. مرحله دوم در سیر جمله حقوق سیاسی می
 تحول و پویایی فقه سیاسی شیعه مرحله بازسازي معرفتی است.

ارد و یعهش یاسیفقه س یراندر ا یتبا وقوع جنبش مشروط
ر د یشنواند یهانفق یدوره برخ ین. در ادیگرد یديمرحله جد

ه ب ید،جد يو البته از منظر یاجتهاد سنت یهمان چارچوب روش
بار بر  نینخست يو برا یستهمردم نگر یگاهمسئله حکومت و جا
را از  آننموده و  یدتأک یاسیس هاييمسأله حقوق و آزاد

 در فقه مشروطه هر چند حقوق کنندیاستنباط م ینینصوص د
 مجتهدان یتمردم در کنار اقتدار نهاد سلطنت و ولا ییاسس

مدرن که حق  یاسیمورد توجه قرار گرفته است و با حقوق س
 یسبتن شناسدیم یترا به رسم یتمستقل مردم در اعمال حاکم

را منوط به عدم  تام یاستندارد و مداخله عموم مردم در س
 یگرشاما ن داندیوابسته به اذن آنان م یافقها  ید تمكن و قبض

 یدر آن نهفته است که در غیاب حکومت آرمان یانهواقع گرا
ا ر ینهدوران مشروطه زم یاتمعصوم )ع( و با توجه به مقتض

 نخبه یشحضور مردم در ساخت قدرت فراهم نموده و گرا يبرا
اص خ يارا به نفع گونه یسنت يهاهیسالارانه مکنون در نظر

نسبت به  یدر هم شکسته و تصور سنت ياز مردم سالار
ه فقه شیع داده است. ییرحکومت و مناسبات آن با مردم را تغ

هر چند در دوران پیشا مشروطه بر ولایت سیاسی فقیهان یا 
ضرورت سلطنت شاهان عادل و لزوم تقویت آن تأکید داشت؛ 
لکن هیچ گاه زمینه تأسیس حکومت ولایی و بسطید فقیهان 

اهان وقت به ویژه در اواخر سلطنت قاجار نیز فراهم نشد و ش
به دلیل خودکامگی و استبدادورزي وضعیت جامعه ایران را به 
جایی رساندند که نارضایتیهاي عوام و خواص به اوج خود رسید 
و نظام سلطنتی با بحرانهاي جدي مواجه شد. برخی از فقهاي 

ا ي بشیعه پیش از این هر چند از باب ضرورت بر لزوم همکار
 کردند، لكنسلاطین شیعه مقتدر و ذي شوکت تأکید می

شاهان قاجار نه چنان اقتدار و تدبیر لازم را براي اداره امور 
مسلمین و دفاع از آنان در برابر اجانب و کفار دارا بودند و نه آن 
چنان آمادگی براي ایفاي مقاصد شریعت و ترویج مذهب 

دهم معارضه و ستیز میان داشتند. به طور کلی در طول قرن نوز
وران شد و برخلاف دعلما و سلطنت مطلقه پیوسته شدیدتر می

هاي پیوند میان دین و دولت از هم صفویه به تدریج رشته
یکی از  (9-8، 1401)بروغنی و دیگران، گسست می

ترین فقیهانی که در نظریه پردازي خود در باب برجسته
وند خراسانی بود مشروطیت به این مسئله همت گماشت آخ

ایشان هرچند حکومت را از امور حسبیه به شمار آورده و فقها 
داند که مباشرت یا اذن آنان در امور را قدر متیقن کسانی می

حسبیه اعتبار دارد؛ لکن بر این نکته تأکید دارد که در صورت 
عدم تمكن آنان عدول مؤمنان چنین موقعیتی خواهند داشت. 

موضوعات عرفیه و امور حسبیه را در زمان  بر این مبنا، ایشان
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د و دانغیبت به عقلاي مسلمین و ثقات مؤمنین مفوّض می
مصداق آن را مجلس شورا دانسته است. وي همچنین در 

ق(  1329اي به علماي بلاد درباره انتخابات مجلس )رجب نامه
مردم را بالاصاله و بالاستحقاق مالک و زمامدار امور مملکت 

و انتخاب نمایندگان از سوي ایشان را نوعی تفویض  داندمی
اختیار به آنان و حاکمیت مطلقه دادن در مدت مقرره بر همه 

. با چنین (131-130 :1401)عمادي، کند امور مملکت تلقی می
استدلالی بود که آخوند خراسانی و مازندرانی در تلگرافی به 

 ه جمهورمحمدعلی شاه حق حکومت در عصر غیبت را متعلق ب
مردم دانسته این نظریه را ضروري مذهب قلمداد کردند. محقق 

ق( نیز در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله  1355-1276نائینی )
ضمن توجیه شرعی نظام سیاسی مشروطه تلاش کرده است با 
نفی مشروعیت نظام سلطنت مطلقه و رد استدلالهایی که در 

خی از حقوق سیاسی مردم دفاع از آن مطرح شده بود، براي بر
هاي سیاسی آنان و برابري مانند مشارکت در حکومت، آزادي

آنها در مقابل قانون و محاکم دلایل و مستندات فقهی فراهم 
نماید ایشان مشارکت سیاسی مردم را با استناد به نصوص 

 «حسبه»و ادله « امر به معروف و نهی از منکر»و ادله « شورا»
مچنین حق نظارت بر چگونگی هزینه کند. وي هاثبات می

مالیاتها توسط دولت را از دیگر وجوه شرعی براي مداخله مردم 
 .(131-129 :1401)سهرابی، در امر حکومت دانسته است 

الله وحید بهبهانی به توأمانی ریاست دینی و سلطنت دنیایی آیت
امام باور دارد و نیاز به حکومت و قوانین مدنی را براي تدبیر 

داند. به امعه سیاسی، مختص به زمان و مکان خاصی نمیج
ونه گباور وي، در عمل به قوانین و حقوق سیاسی اسلام، هیچ

تفاوتی بین زمان حضور و غیبت امام معصوم نیست و غیبت 
تنها به معناي تعطیل احکام حکومتی اسلام نیست، معصوم نه

عنوان هط بالشرایبلکه خلأ حضور معصوم با معرفی فقهاي جامع
نایبان عام امام )عج االله( جبران شده است. بهبهانی با استناد 

قاعده لطف، ضرورت حکومت و تعیین حاکم را براي حفظ به
داند و مردم از فساد و هلاکت و نابودي امري لازم و واجب می

در مورد بیعت )در اصطلاح عرف سیاسی همان انتخاب و 
است که از نگاه شیعه، در  گزینش حاکم از سوي مردم( معتقد

مشروعیت بخشیدن به حکومت اصالت ندارد. از نگاه بهبهانی، 
انواع حکومت در دو نوع کلی حکومت عدل و حکومت جور 

شود. توصیف حکومت عدل در عصر حضور در منحصر می
وجود شخص پیامبر و امام یا کسانی است که از طرف ایشان 

و  یابدز هستند، تعین میدر سرپرستی امور مردم مأذون و مجا
الشرایط. در مقابل، در عصر غیبت، در حکومت فقیه عادل جامع

حکومت جور، حکومتی است که فاقد ویژگی نصب الهی و اذن 
معصوم یا اذن فقیه باشد. بنابراین، وحید بهبهانی قائل به ولایت 

. دو جریان عمده (143-142 :1401نیاء، )شبانمطلقه است 
هاي فقهی دوره قاجار است. وطه امتداد جریانفقهی عصر مشر

جریان فقهی اول، معطوف به ولایت سیاسی فقیهان که در آثار 
د شوملأ احمد نراقی و شیخ محمدحسن صاحب جواهر یافت می

)مکتب صاحب جواهر( و جریان دوم که در تحقیقات فقهی 
شیخ مرتضی انصاري ریشه دوانیده و به مکتب شیخ انصاري 

رد و مبناي مشروطه بر پایه آن بنا شد. صاحب جواهر شهرت دا
به تعامل دین و سیاست و نفی سکولاریته اعتقاد دارد. وي دین 

ه داند و بر این نکتو سیاست را وصف و موصوف یکدیگر می
گذارد که از مسیر دنیا و زندگی سعادتمندانه دنیوي تأکید می

تقد است که شود. وي معاست که راه سعادت اخروي هموار می
دین براي سعادت دنیا و آخرت بشر آمده است. در اندیشه 

شود. صاحب جواهر، علم فقه بستر سیاست و حکومت تلقی می
مجتهدان باید در محدوده فقه به مدد ادله اربعه در فرایند اجتهاد 

ي، )علوفهم صحیحی از تعالیم سیاسی اسلام عرضه کنند 
1400: 190-191.) 

آزادي دوران مشروطه را در مقابل عبودیت مشروطه خواهان، 
خواهان منظورشان از دانستند، اما مشروطهو بندگی خداوند می

آزادي، رهایی از استبداد و اسارت اداره امور مردمان هر جامعه 
بود. مشروعه خواهان مساوات دوران مشروطه را نیز ناپسند 

مان و لدانستند و عقیده داشتند که شرع بر نفی برابري مسمی
، خواهان از برابريکند، اما منظور مشروطهغیرمسلمان تأکید می

برابري در قانون و حق مشارکت در امور نوعی بود که بر اساس 
. شدندآن، همگان در برابر قانون، متساوي الحقوق شمرده می

« هضلالت نام»الله نوري از آن به بر همین اساس، شیخ فضل
دي قلم و مطبوعات را نیز از موارد کند. وي همچنین آزایاد می

داند. تبریزي مالیات را نیز از مصادیق ظلم این ضلالت نامه می
کند. به نظر محقق نائینی، شمارد و آن را حرام اعلام میمی

است که نسبت همه آحاد « قواي نوعیه»مالیات و امور مالیه از 
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-11 :1401)بروغنی و دیگران، ها یکسان است ملت به آن
. به طور کلی تأمل در فقه سیاسی مشروطه و مقایسه آن (12

با دوران قبل از آن نوآوري و پویایی فقه شیعه در باب مناسبات 
مردم و حکومت و تأکید بر حقوق سیاسی مردم را به خوبی 

دهد. چنین نگرشی اگر چه اقتدار نهاد سلطنت و نشان می
ولی به ولایت عامه مجتهدان را همچنان مورد نظر داشت 

اعتبار عناصر و مفردات آن گامی مثبت در تحول سنت فقهی 
شد و با وارد کردن برخی مفاهیم نوین به فقه محسوب می

شیعه توجه فقها و عالمان دینی را به ابعاد مردم گرایانه سنت 
اسلامی معطوف ساخت ضرورت مشارکت مردم در سیاست و 

موهبت آزادي  حکومت حق مراقبت و نظارت برخورداري آنان از
و برابري، ضرورت شورایی بودن نظام و لزوم محدود نمودن 
اختیارات سلطنت با وضع قانون، براي نخستین بار در فقه شیعه 
مطرح گردید. ثمرات چنین نگرشی به رابطه مردم و حکومت 

هاي مردم گرایانه فقهاي هاي بعد و در اندیشهرا در دهه
 ود.توان ملاحظه نمنواندیش شیعه می

 تطور فقه سیاسی در دوره پس از انقلاب اسلامی -4-3
ترین تحول در فقه سیاسی شیعه مربوط به نظریات جدیدي مهم

است که پس از پیروزي انقلاب اسلامی ایران و تأسیس نظام 
جمهوري اسلامی مطرح گردید در این نظریات با نفی 

سابقه بر حقوق مشروعیت نظام سلطنت به طور گسترده و بی
هاي سیاسی مردم تأکید شده است. حق حاکمیت و و آزادي

تعیین سرنوشت حق برخورداري از آزادیهاي سیاسی و 
هاي سیاسی برخی از مهمترین حقوق سیاسی بنیادین برابري

است که در فقه معاصر شیعه مورد پذیرش قرار گرفته است. 
عمومی  ویژگی نظریات جدید این است حق حاکمیت و اراده

افراد جامعه را یکی از ارکان مشروعیت نظام سیاسی قرار 
ها از ولایت سیاسی دهد و حتی برخی از این نظریهمی

مجتهدان نیز گذر کرده و مشروعیت حکومت را ناشی از انتخاب 
اند. تحولات فوق به خوبی نشان و رضایت عامه مردم دانسته

یات زمان ر مقتضدهد که چگونه فقه سیاسی شیعه تحت تأثیمی
و مکان و با تغییر موضوعات و مصادیق از اقتدارگرایی که وجه 

هاي سیاسی قدیم بوده است، به مردم گرایی و غالب نظریه
توجه به حقوق سیاسی مردم متحول شده است. منظور از 

اي مرادف با استبدادورزي و تحکم در اقتدارگرایی در اینجا واژه

این است که مسأله حقوق و حکمرانی نیست بلکه منظور 
آزادیهاي سیاسی مردم در چنین نظریاتی چندان مورد توجه 

هایی قرار نگرفته است. البته در دوران جدید نیز هرچند نظریه
، )سیدباقريباشد که به اقتدارگرایی تمایل دارند مطرح می

. لكن بسیاري از فقهاي نواندیش حق (261-262 :1400
 اً و استقلالًا متعلق به مردم دانسته وحاکمیت سیاسی را اصالت

براي آنان در چارچوب قوانین شریعت و اوصافی که براي حاکم 
اند و به دنبال آن سایر حقوق بیان شده، حق انتخاب قائل شده

سیاسی مانند حق برخورداري از آزادیهاي سیاسی و برابري 
 شناسند.سیاسی را براي عموم مردم به رسمیت می

 ردم در قامت شناسایی نهاد عرفاراده م -5
نهاد عرف در معناي عام آن به رویه و عادت میان مردم اطلاق 

گردد. تا پیش از فقهاي متأخر، نهاد عرف در قامت یک می
معیار فرعی و در راستاي احراز عناوین و مصادیق شرعی کاربرد 
داشت. اما رویکرد فقهاي متأخر به نهاد عرف متفاوت از گذشته 

نهاد عرف در چهارچوب نظرات فقهاي متأخر نه فقط در بود. 
احکام فقهی بلکه در فضاي اصول فقه و به طور خاص در 
مباحث راجع به تعارض اصول مطرح شد. دلیل این امر نیز به 

ها ظهور نیازهاي جدید در بطن روابط مردم و عدم انطباق آن
یت فباشد. به تعبیري، اصول سنتی ظربا اصول سنتی فقهی می

اچی )عبلازم براي تضمین نیازهاي جدید را در مواردي نداشتند 
« مصلحت»جا بود که نهاد . در این(97-96 :1403و دیگران، 

بیش از پیش در فرآیند احراز احکام فقهی اهمیت پیدا کرد. 
شناسایی نهاد عرف در فضاي اصول فقه و ابزارهاي احراز 

اراده مردم دارد. تبیین احکام، در واقع نشان از توجه ویژه به 
دقیق نقش عرف در فضاي اصول فقه و فرآیند احراز حکم، در 
پرتو رویکرد امام خمینی )ره( و شاگردان ایشان صورت پذیرفت 

 که در ادامه به این مسئله پرداخته خواهد شد.

نقش اراده مردم در قامت عرف در فرآیند احراز احکام  -6
 )اصول فقه(

أخر، رویکرد مرحوم امام خمینی )ره( نقطه در میان اصولیین مت
هاي ایشان، فقه شد. در پرتو دیدگاهعطفی مهم محسوب می

سیاسی رنگ و بوي دیگري در قالب نظریه ولایت فقیه گرفته 
حاکم حکومت « ولی فقیه»بود. در چهارچوب این نظریه، 
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اسلامی، و اختیارات وي همان اختیارات نبی مکرم اسلام 
ظر ، از ن«ولی فقیه». این رویکرد به جایگاه شودمحسوب می

مبانی و اصولی نیاز به متغیر و فضایی مناسب جهت طرح، 
 باشد. اولین متغیري کهگذاري و توجیه نحوه اقدام وي میپایه

گرفت، توجه به منافع در این فضا باید مورد توجه قرار می
متغیر  نعمومی و مصالح سیاسی بود. مقدمه لازم در ارتباط با ای

باشد. از همین نیز مناسبات میان اعضاي جامعه و مردم می
روي، متغیر عرف در فضاي تعارض ادله از سوي مرحوم حضرت 

طور که در همانامام مطرح گردید. از نظر مرحوم امام )ره( 
مرجع تشخیص عرف  ،سایر عناوین وارده شده در روایات و ادله

ویم و از عرف بپرسیم که است، در اینجا هم باید سراغ عرف بر
داند و در کجا محقق در کجا تعارض را بین الخبرین محقق می

 .(35-1/32 :1375)خمینی،  داندنمی

نکته جالب این است که تا پیش از ایشان، اساساً رویکرد فقه 
 شد که خداوند ولی مطلقاسلامی در سایه این اصل تحلیل می

-در این تحلیل دخیل نمیها است و عاملی دیگري همه انسان
د. شباشد؛ در نتیجه توجه به عرف یک امر فرعی محسوب می

این جنیه فرعی نیز در حوزه روابط میان مردم و حوزه روابط 
خصوصی مانند قراردادها مطرح بود؛ حالی که این رویکرد 
مرحوم امام جایگاه بسیار ویژه اي براي عرف و اراده مردم ایجاد 

رویکرد این است که اراده مردم نه فقط در کرد. معناي این 
حوزه روابط خصوصی بلکه در فضاي حقوق عمومی، فقه 
سیاسی، و حتی تعارض اصول )یعنی در مرحله استنباط احکام( 

 باشد.اي میهم داراي جایگاه ویژه

این رویکرد توسط شاگرد ایشان مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی 
لله فاضل، این رویکرد مرحوم به اوج خود رسید. مرحوم آیت ا

امام را توسعه داده و تفسیر موسع نمودند. رویکرد مرحوم 
حضرت در باب توجه به متغیر عرف از اهمیت بسیار بالایی 

 مقام تقنین وعرف بین  از منظر ایشان کهبرخوردار است چرا 
-همین مسئله یکی از ضرورتگذارد. مقام غیر تقنین فرق می

شود. زیرا در این جامعه محسوب می سیاسیهاي مدیریت 
اگر قانونگذار عامی را بگوید و بعد  ،عرفچهارچوب در نظر 

اما  .بیاورد، بین اینها تعارض نیست آنخاص و مخصصی براي 
اگر کسی که شأن تقنین ندارد، مانند مؤلف و متکلم یک جاي 

آورد و جاي دیگر کتابش خاصی را، عرف بین کتابش عامی 
رف عحکم تعارض است. قائل به و  بیندمیگاري ناین دو ساز

گوید بر این است که قانونگذار ابتدا یک در مورد مققن می
آورد. کند و بعد مخصصاتی برایش میقانون کلی را ذکر می

قانونگذار خداي تبارک و تعالی براي عرف تفاوتی در اینکه 
 ماموم امرح. لذا ، وجود نداردباشد یا قانونگذارهاي عرفی باشند

فرمایند وقتی بخواهیم براي تعارض تعبیري ذکر کنیم باید می
 بدین معنا که ،فی مقام التقنین و التشریع نتنافی الدلیلیبگوئیم 

اگر عرف در مقام تقنین و تشریع نتوانست بین دو دلیل جمع 
تعارض است و اگر عرف در مقام تقنین و تشریع گفت  ،کند

یکی عام است و دیگري  ،د نداردبین این دو دلیل تنافی وجو
 :1377، فاضل لنکرانی) .ی وجود نداردخاص، اینجا تعارض

16/89.) 

امام )رضوان الله علیه( مسلک و مبناي مهمی به نام بحث 
خطابات قانونیه دارند که این مبنا هم، مبنایی در کنار او است 

شود گفت هر دو مبنا از یک ریشه است. هر چند تقریباً می
فرمایند خطاب در مقام تقنین با خطاب ریشه این است که می

یر دقیقا در باب تفساین امر کند. در غیر مقام تقنین فرق می
 امام معتقدند در خطابات قانونیه اصلًاکند. قانون اهمیت پیدا می

مقنن افراد و خصوصیات افراد را من قبیل القدره و العجز، من 
یعت بلکه قانونی را در شر .گیردقبیل العلم و الجهل در نظر نمی

کند و مثلا بحث قدرت چیزهایی است که بعداً باید ذکر می
فرمایند در محیط قانونگذاري دلیل شود. اینجا هم میمطرح 

دا کند. کلام متکلم شکل دیگري پییک شکل دیگري پیدا می
کند. کلام قانونگذار با کلامی که غیر قانونگذار بگوید فرق می

 .(1/153 :1375)خمینی،  کندپیدا می

مرحوم فاضل، در مسأله تأثر عرف روي معناي تعارض و در 
عدم مسأله در موضوع تعارض، تا حد زیادي پیرو مرحوم ورود یا 

امام)ره( هستند. علاوه بر این ایشان قائل به دو نوع تعارض 
در  هستند. این تفکیک تعارض حقیقی و تعارض عرضییعنی 

فضاي تشخیص ضروریات سیاسی و مدیریت سیاسی جامعه 
 یباشد. براي مثال در نظام سیاسنیز داراي اهمیت فراوانی می

جمهوري اسلامی ایران، مقام ولی فقیه و رئیس جمهور وجود 
دارد. حال در باب حل تعارض اختیارات و وظایف این دو مقام 
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با توسل به تعارض عرضی، اساساً تعارضی که قابل حل نباشد، 
 شود.میان جایگاه، حدود اختیارات و... این دو مقام ایجاد نمی

 .(16/90 :1377، فاضل لنکرانی)

نکته دیگري که در کلام مرحوم امام خمینی )ره( و مرحوم آیت 
عام  نیب یعدم وجود تعارض عرفالله فاضل وجود دارد توجه به 

 یوضع خاص کیجعل قانون است.  نیتقن طیو خاص در مح
 یقانون کیاست که اول،  نیدارد. در مقام جعل قانون، برنامه ا

یبه صورت عموم جعل م کنند،یرا به صورت عموم وضع م
 نیرا به صورت تبصره و امثال تبصره از ا يبعد موارد کنند،

 کیو با فاصله. لذا که  گرید لیبه دل کنند،یم یقانون مستثن
است  نیها همتبصره نیقانون خورد ا کیمرتبه چند تبصره به 
یبه مخصص م ریاز آن تعب یو اصول یکه در اصطلاح فقه

: ندیگویعقلا نم ن،یتقن طیانون و در مح. در مقام جعل قشود
ورد را م کیتبصره  نیتبصره با آن قانون، مخالف است. ا نیا

تبصره دو مورد را از قانون  نیآورده است. ا رونیاز قانون ب
همین رویکرد عملًا تعارضات فضاي فقه  اخراج کرده است.

سیاسی با مقررات حقوق عمومی و تعارضات متصور در فضاي 
اي که در رویکرد نماید. آخرین نکتهحقوق عمومی را رفع می

این دو متفکر وجود دارد، توجه به تفکیک قوانین بشري و الهی 
 دچه بسا در موقع جعل قانون، به موار يبشر نیدر قوانباشد. می

پس  یکیها ها توجه ندارند، بعد از توجه، مرتب تبصرهو تبصره
از همان اول،  ی. اما در قانون الهکندیم دایتحقق پ يگریاز د

همین  .(16/97 :1377، فاضل لنکرانی) مسأله روشن است
گیري به مرور زمان و نیز وجود تعارضات زمانی، موضوع، شکل

بشري به واسطه عدم امکان هاي قوانین مکانی و نیز نارسایی
 ماید.نهاي آتی روابط بشري را توجیه میدر نظر گرفتن جنبه

 گیرينتیجه
حدود اختیارات حاکم حکومت اسلامی در رویکرد امام خمینی 
)ره( در چارچوب ولایت فقیه، همان حدود اختیارات امام معصوم 

آید، باشد. وقتی سخن از حدود اختیارات به میان می)ع( می
گردد، اقدام فراقانونی و چه در ابتداي امر به ذهن متبادر میآن

جا باید چند نکته باشد. اما در اینخلاف اراده سیاسی مردم می
که مفهوم قانون در گذشته با مهم را مدنظر قرار داد؛ اول این

باشد. در گذشته، مفهوم مفهوم مزبور در زمان حال متفاوت می

کام شرعی و فرامین سلاطین بوده قوانین حکومت اسلامی اح
آفرینی مردم در است. در آن زمان مفهوم دموکراسی و نقش

فرآیند حکومت به شکل امروزي مطرح نبوده است. اما در حال 
یق باشد که از طرحاضر مقصود از قانون، مصوبات قوه مقننه می

-نمایندگان مردم و به تعبیري با اراده سیاسی مردم تصویب می
ر نتیجه، وقتی سخن از نشخیص مصلحت از سوي شوند. د

آید، مصلحت مزبور ممکن حاکم حکومت اسلامی به میان می
ها باشد. به است در راستاي قوانین موجود و یا برخلاف آن

تعبیري، معیار اصلی در فضاي احراز مصلحت، نیازهاي جامعه 
باشد. نیازهاي جوامع در سیر زمان و با ایجاد تحولات و می
تیجه، کنند. در نغیرهاي جدید در فضاي روابط مردم، تغییر میمت

مفهوم مصلحت از حیث محتواي آن، نه یک امر ثابت، بلکه 
باشد. در فرآیند احراز مصلحت، گاهی اوقات یک امر متغیر می

مصلحت موجود در تعارض با قوانین و یا اراده مردم قرار دارد؛ 
ت ري از موارد، مصلحاما این وضعیت همیشگی نیست. در بسیا

موجود در تعارض با اصول، قواعد و احکام قرار دارد و در این 
میان نیز اراده مردم در راستاي مصلحت و بر خلاف قوانین، 
اصول، قواعد و احکام موجود قرار دارد. در این موارد، حاکم 

-حکومت اسلامی با احراز مصلحت در راستاي اراده مردم، می
رغم خلاف اصول، قواعد و قوانین بور )علیتواند به اراده مز

موجود بودن( مشروعیت بخشد. به همین جهت در نامه امام 
خمینی )ره( به مقام معظم رهبري )در زمان ریاست جمهوري 

تأکید گردیده است که:  1366دي ما  16ایشان( مورخ 
حکومت ... یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام »

نکته دوم که باید « حتی نماز و روزه و حج است. احکام فرعیه،
ر، تجا مدنظر قرار داد این است که امام خمینی )ره( پیشدر این

اراده مردم را در قالب عرف وارد فرآیند احراز احکام فقهی 
اند. تشخیص مصلحت نیز در قالب حکم )اصول فقه( نموده

اتاً ذ گیرد وحکومتی از سوي حاکم حکومت اسلامی صورت می
یجه، گردد. در نتیک فتوا )البته فتواي ولی فقیه( محسوب می

باشد که گاهی اراده مردم در واقع یکی از متغیرهاي مهمی می
در راستاي مصلحت و گاهی برخلاف مصلحت جامعه اسلامی 

ه باشد کگیرد و این وظیفه حاکم حکومت اسلامی میقرار می
جامعه در هر مورد  وضعیت متغیر مزبور را نسبت به مصلحت

 احراز نماید.
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در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر،  ملاحظات اخلاقی:
 صداقت و و امانتداري رعایت شده است.

 در این مقاله هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد. تعارض منافع:

 مشترکاً توسط نویسندگاننگارش مقاله  سهم نویسندگان:
 صورت گرفته است.

از کلیه کسانی که در معرفی منابع و تهیه این  تشکر و قدردانی:
 .میینمایممقاله ما را یاري رساندند، تشکر و قدردانی 

بوده  کننده مالی نیتأماین پژوهش فاقد  اعتبار پژوهش: نیتأم
 است.

 و مآخذمنابع 

 قم: نشر ادب لسان العرب(. 1414منظور، محمد )ابن .
 حوزه.

 ( 1390ایزدهی، سید سجاد .) فقه سیاسی امام خمینی
. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(، )س(

 مؤسسه چاپ و نشر عروج.

  بالوي، مهدي؛ بیات کمیتکی، مهناز و زارع مهذبیه، مرجان
«. متی و مصلحت عمومیحکم حکو(. »1399)

 .(2)2 هاي نوین حقوق اداري،پژوهش

  ،بروغنی، نازنین زهرا؛ درخشه، جلال و احمدي طباطبایی
تفسیر مفهوم مصلحت عمومی در (. »1401محمدرضا )

بستر اندیشه موافقان مشروطیت با تأکید بر آراي شیخ 
هاي سیاسی و پژوهش«. اسماعیل محلاتی غروي

 .53 المللی،بین

 ( 1407جوهري، أبو نصر .)تاج اللغة و صحاح  الصحاح
 . بیروت: دارالعلم للملایین.العربیة

 ( 1375حقیقت، صادق« .) نگاهی به فلسفه سیاسی در
 .2 فصلنامه حکومت اسلامی،«. اسلام

 تهران: سازمان چاپ صحیفه نور(. 1371الله )خمینی، روح .
 و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 چاپ اول، التعادل و الترجیح(. 1375الله )خمینی، روح .
 (.)رهتهران: مؤسسه تنظیم و نشر تراث الإمام الخمینی

 المفردات فی (. 1422اغب اصفهانی، حسین بن محمد )ر
 . بیروت: دارالمعرفه.غریب القرآن

 گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی (. »1401سیما )سهرابی، مه
شیعی در ایران: گسست نهادي یا عقلانیتی؟ )از صفویه تا 

 .70 المللی،هاي سیاسی و بینرهیافت«. انقلاب اسلامی(

 سازي در فقه سیاسی نظام(. »1400دباقري، سیدکاظم )سی
هاي سیاست پژوهش«. هاشیعه: رویکردها و توانمندي

 .19 اسلامی،

 تحلیل ظرفیت فقه سیاسی شیعه (. »1401نیا، قاسم )شبان
 .34 سیاست متعالیه،«. بندي قواعد فقهیهدر اولویت

 ( 1415طبرسی، فضل بن حسن .) مجمع البیان فی تفسیر
 . بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.القرآن

 حکم حکومتی نگاهی به (. »1392نیا، محمدباقر )عامري
 دوفصلنامه حقوق اساسی،«. و جایگاه آن در فقه سیاسی

20. 

  عباچی، مهدیه؛ دلاور، غلامحسین و رزمی، محسن
بررسی تعارض ادله از دیدگاه مشاهیر فقهاي (. »1403)

 .16 اي فقه،رشتهفصلنامه مطالعات میان«. متأخر

 واکاوي مصلحت در فقه (. »1400اصغر )علوي، علی
 .33 سیاست متعالیه،«. سیاسی شیعه

 ( 1401عمادي، عباس« .) پویایی و تحول در فقه سیاسی
 .37 سیاست متعالیه،«. شیعه از منظر حقوق سیاسی

 ( 1401عمید زنجانی، عباسعلی .)تهران: فقه سیاسی .
 سمت.
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 ( 1380–1377فاضل لنکرانی، محمد .) سیري کامل در
الله العظمی اصول فقه: دوره کامل درس خارج اصول آیت

. تهیه و تنظیم: روزنامه فیضیه و محمد فاضل لنکرانی
 دادستان، قم: انتشارات فیضیه.

 ( 1429فاضل لنکرانی، محمد .)جلد اول، هتفصیل الشریع .
 )ع(.قم: مرکز فقهی ائمه اطهار

 پور، حسین؛ قادري، هاشم و حکیمی گیلانی، احمد فرزانه
. «ی در ادوار فقه سیاسی شیعهجایگاه امر سیاس(. »1400)

 .(1)11 نامه فقه اجتماعی،پژوهش

 بوستان  . قم:کشف الغطاء(. 1422الغطاء، جعفر )کاشف
 کتاب.

 نامه فقه واژه(. 1389اصغر و فروتن، اباصلت )مرادي، علی
 )ع(.. قم: مرکز فقهی ائمه اطهارسیاسی

 ( 1392مصباح یزدي، محمدتقی .) بحثی کوتاه و ساده
. تهران: سازمان پیرامون حکومت اسلامی و ولایت فقیه

 تبلیغات اسلامی.

 ( 1368مصطفوي، حسن .)رآن التحقیق فی كلمات الق
 . تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.الكریم

 ( 1420نجفی، محمدحسن .) جواهرالكلام فی شرح شرایع
 . بیروت: دار إحیاء التراث العربی.الاسلام

 تدوین (. »1401فر، محمدحسن )نصیري، حامد و بهنام
 سی،دانشنامه علوم سیا«. طلبی شیعهفقه سیاسی و هویت

3(9). 

 احکام حکومتی از دیدگاه امام (. »1379فر، حسین )نمازي
 .68ر دفت ها،مقالات و بررسی«. خمینی

 


